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Abstract 
In literary works, the author, based on the mood of the audience, makes use of various literary devices 

to incite the power of imagination to validate the beauty of his/her work. Fantastic Etiology, Hosn -e 

taʿlil (literally meaning “beauty of rationale”) is one the rhetorical devices which poets employ to 

make the conventional explanations sound unfamiliar to take the reader to the world of imagination. 

Through a descriptive and analytical method, the present study, examines the functions of fantastic 

etiology in Farīduddīn ʿAṭṭār Nīšābūrī’s the Conference of the Birds or Manṭeq al-ṭayr. By the 

presentation and discussion of the examples of fantastic etiology in ʿA ṭṭār’s work, the present research 
determines that although this literary device is not frequently used in the Conference of the Birds, it 

helps ʿAṭṭār deal with complicated artistic, literary, mystical, social and psychological concepts and to 
highlight the sophisticated beauty of his work. The result is breaking the ordinary and repetitive world 

of the readers with an unusual world of imageries. 
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 چکیده

مقتضای حال مخاطب، با استفاده از شگردهای ادبی متعدد و درخور، سخن را بر قوۀ تخیل بنیان نهاده، در نهایت با  در آثار ادبی، سخنور به

تنها در حسن و زیبایی کلام مؤثر  عنوان آرایۀ بدیعی نه به افزاید. حسن تعلیل های بدیعی بر گیرایی و لطف کلام می کارگیری آرایه به

گیرد که بخواهد قوانین رایج علی و معلولی را بر  آید و شاعر زمانی از آن بهره می حساب می است، از ارکان اصلی تخیل در کلام نیز به

 الطیر منطقتحلیلی با نگاهی به  ـ به روش توصیفی هم بزند و مخاطب را همراه خویش، وارد دنیای خیالی و شاعرانه کند. در پژوهش حاضر

روشنی در   شود تا افق  روشنی بیان می های بارز کاربرد آن در کلام عطار، کارکردهای آن نیز به تعلیل، ضمن بیان نمونه از دریچۀ حسن 

شود که هرچند  نهایت نیز به این نتیجه رهنمون میویژه کلام عطار قرار بگیرد و در  مندان آثار عرفانی، به مقابل دیدگان مخاطبان و علاقه

هنری و ادبی، عرفانی، اجتماعی و  گیری از آن، برای بیان مفاهیم بسامد بالایی ندارد، اما همین مقدار بهره الطیر منطقحسن تعلیل در 

که با نگاهی متفاوت به جهان و قوانین  گونه شاعری شود و این سازی و تأثیر مضاعف رویۀ معنایی کلام می شناسی و... سبب برجسته روان

سازد؛ دنیایی که برخلاف انتظار اوست و همین  نگرد، مخاطب غرق در دنیای عادی و تکراری را با دنیای خیال آشنا می آن می

  بخشد. کلام می ای به  شکنی، تشخص ویژه عادت

 الطیر، عطار. تعلیل، منطق بلاغت، بدیع، حسن  های کلیدی: واژه
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 مقدمه. 1
عـرب و نیـاز   هـای غیر  گسـترش اسـلام در سـرزمین   مرهـون   ۀ آنعدارد و اشالاغی ریشه در زبان و ادبیات عرب علوم ب

و شـناخت کـلام    هتغییـر کـرد  با گذر زمـان هـدف از تـدوین آن    ، اما کریم استبه درک اسرار و رموز اعجاز قرآن 

از علـم بلاغـت   . »وجـه همـت ایـن علـوم قـرار گرفـت       ،ذوقی ر بیان مفاهیمعالی از دانی و ممانعت از انحراف معیار د

نشـانگر ایـن اسـت کـه      ،ی آثـار ادبـی  لای برخ ـ مانده لابهجا شواهد به، اما آثاری در دست نیستدر ایران قبل از اسلام 

بـا توجـه بـه    ؛ (10: 1391)منصـوری،  « ای برای رموز بلاغـت قائـل بودنـد    اهمیت ویژه ،در هنگام نگارش این آثارایرانیان 

تـا حـد   و  آوردشـمار   تـرین علـوم نـزد ایرانیـان بـه      از برترین و برجسـته را علوم بلاغی توان  شده، میتمامی موارد ذکر

 توجـه بـه   ازپـیش  بـیش ایـن مسـأله   کـارگیری آن دانسـت.    بـه  در گرورا  ینجامانده از اعصار پیش ارزش کلام به زیادی

 کند.   اقتضا میرا  یعنی علم معانی، بیان و بدیع ،های آن زیرشاخه ویژه به بلاغت و فصاحت از منظر آثار ادبی

آن را  هـای  زیرشـاخه بنـدی و   فصـاحت و بلاغـت، چگـونگی ایـن تقسـیم      خان آرزو در خصوص ارائۀ تعریفی از

تنـافر   بـودن کـلام از ضـعف تـألیف و     آشکارشـدن و در اصـطلاخ خـالی    . فصـاحت در لغـت،  سازد میتر  قابل درک

 اسـت  رسایی معنی به لغت در بلاغت» .است (99 :1381 ،آرزو خـان ) قیاسبا قید لفظی و معنوی و مخالفت کلمات و تع

 کلمـه  بـرد؛ زیـرا   کـار  هب ـ کلمـه  مـورد  در را آن توان نمی دلیل همین است؛ به غرض و مقصود رسانیدن آن از ]هدف[ و

و  مقـدم  علـوی ) «اسـت  مـتکلّم  و کـلام  بـه  مختص بلاغت بنابراین، .رساند نمی را گوینده کامل مقصود و نیت تنهایی به

هیـز از خطـا در   : نخسـت پر شـمارد  ینی مرجع بلاغت کلام را دو چیـز مـی  خطیب قزو ،رو ایناز ؛(25: 1379، زاده اشرف

 ت، دیگـر شـناختن کـلام فصـی  از غیـر     نظر و رعایت مقتضای حال که با علم معانی ممکـن اس ـ رساندن معنای مورد 

ی  )خطیـب قزوینـی،  پذیر است  ادراک حسی که با علم بیان امکاننحو و  علم صرف، ،علم لغتفصی  که با   بـا   .(14 :تـا  بـ

در  خـار  از تعریـف فصـاحت و بلاغـت و در درجـۀ دوم اهمیـت      از دیـد علمـای بلاغـت    توضیحات علم بـدیع  این 

 .  از علم بدیع خبری نیست ،و در اکثر کتب بلاغی متقدم گیرد میقرار  ایجاد زیبایی کلام

پـ  علـم    ؛اسـت  ه.ق( 296)معتـز   ابـن  البـدیع گویـد کتـاب    اولین اثری که از بدیع در معنای اصطلاحی سخن می

یـز مختـرو و تـازه اسـت و در     بدیع در لغـت بـه معنـی آفریننـده و نوآورنـده و ن     »تعریف کرد:  چنینتوان  بدیع را می

 ماننـد  ایـن آرایـش کـلام ممکـن اسـت از طریـق لفـ  باشـد؛         .بلاغـت آرایش کلام اسـت بعـد از رعایـت     ،اصطلاخ

عی کـه نـو   النظیـر و امثـال آن   مراعـات  طبـاق،  ماننـد  ؛ترصیع و تصدیر و ممکن است از طریـق معنـی باشـد    جنی ،ت

 علـم  التـذاذ شـود...   یله زیبـایی را نشـان دهـد و مایـۀ    وس ـ کند و بـدین  تناسب معنوی یا تناسب در معنی را ابداو و القا

یعنـی اصـول معـانی و     بلیـ  باشـد؛   شود که آن کلام، عارضی و هنگامی در کلام حاصل می علمی است فرعی و بدیع،

بـر  اصـل در آفـرینش ادبـی    لـذا   ؛(610-609: 1367، کـوب  )زریـن « در آن وجـود داشـته باشـد    بیان که ذاتی کلام اسـت، 

در  ؛یت است که کـلام بـه زیـور بلاغـت آراسـته باشـد      مسائل معانی و بیان قرار دارد و صنایع بدیعی زمانی درخور اهم

بـا توجـه بـه کتـب بلاغـی،       وپ  بـا تمـامی ایـن تفاسـیر      ؛ه از این صنایع لطفی نخواهد داشتغیر این صورت استفاد

  در کـلام وحیـدیان کامیـار، علـم بـدیع بـه چهـار دسـته تقسـیم          .بندی قائل شـد  توان برای علم بدیع دو نوو تقسیم می

 شود. می

 ؛و... غلو و تضاد هایی که زیبایی ذاتی دارند مانند: آن. 1»
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توانـد کمـابیش در    مـی هـا   آن هـایی کـه زیبـایی    آرایـه  :ی دارند و خود به دو گونه هسـتند که زیبایی آرایش ییها آن. 2

 رد ماننـد  هـایی کـه چنـدان زیبـا نیسـتند؛      رایـه دیگـر آ  و... نشر و مانند جناس و سجع و لف ؛های ذاتی باشد حد زیبایی

 ؛و... الصدر الی العجز

ــهاز دیگـر ترفنـده   گـرفتن  یــاریکـه بـدون   هـا   آن .3 بـه کمـش شــگردهای   ، امـا  هـا و شـگردها زیبـا نیســتند    ا و آرای

سـؤال و   حشـو ملـی ،   براعت اسـتهلال،  مقطع،   حسن مطلع،  حسن مانند ،شود مضاعف میها  آن زیبایی آفرینی، زیبایی

 ؛جواب و...

ماننـد   مگـر بـه تصـادف؛    ،شـود  مشـخص نمـی  هـا   آن امـا زیبـایی   ترفندها هستند کـه گرچـه زیبـایی دارنـد،    بعضی . 4

 تـوان  مـی  ،بنـدی  با توجـه بـه ایـن تقسـیم     .(8: 1383)وحیدیان کامیار، « است امری ذهنی و انتزاعی ،زیرا وزن ذوبحرین،

هرچنـد اگـر   ذاتـه زیباسـت؛    که به؛ چراذاتی دارندهایی که زیبایی  یعنی آرایه ؛را در تقسیم اول جای داد حسن تعلیل

 .شود تأثیر آن مضاعف می ،ایع دیگر بیامیزدنبا ص

 :کند بندی می ، صنایع را بدین گونه تقسیمفنون بلاغت و صناعات ادبی در کتابهمایی 

الفـا  را بـا حفـ     نه بـه لفـ  و اگـر     ؛حسن و تزیین کلام مربوط به معنی است گونه صنایع، در این . صنایع معنوی:1»

 .باز آن ح  باقی بماند ،معنی تغییر دهیم

است و اگـر الفـا  را بـا حفـ  معنـی تغییـر       و زیبایی کلام وابسته به الفا   زینت گونه صنایع، در این صنایع لفظی،. 2

 ،گـروه اول در زمـرۀ   حسـن تعلیـل   طبع بهبندی نیز  در این تقسیم( 38-37: 1368 )همـایی، « رود میآن ح  از بین  دهیم،

 گیرد. یعنی بدیع معنوی قرار می

 پرسش پژوهش. 1-1
 است؟ حسن تعلیل متأثر از ی،چه میزانتا  یرطال منطقجنبۀ ادبی متن  -

 است؟ بهره بردهبیان چه مفاهیمی در  حسن تعلیل از الطیر منطقعطار در  -

 پژوهش های یهفرض. 1-2
برجسـتگی معنـایی خاصـی بـدان     رحلـۀ برجسـتگی زبـانی فراتـر بـرده و      کـلام را از م  ،الطیـر  در منطـق  حسن تعلیـل  -

و بـا بخشـیدن    اسـت  داشـته شـدن او در جریـان گفتـار    درگیر نه کمش فراوانی به جذب مخاطـب و گو اینبخشیده و 

ای بـه او در رسـیدن بـه هـدف خـویش کـه بیـان مسـائل عرفـانی در حـد فهـم             گونـه  بـه  ،به کـلام عطـار    تشخص ویژه

 مخاطب است، کمش شایانی داشته است. 

 بهره گرفته است. حسن تعلیل و... از آرایۀ شناسی هنری و ادبی، عرفانی، اجتماعی و روانعطار در بیان مفاهیم  -

 روش پژوهش. 1-3
ع مربـوط و تحلیـل   بـرداری از منـاب   است که با استخرا  داده و فـیش لی تحلی ـ  توصیفی ،روش تحقیق در جستار حاضر

 .شکل گرفته است ،ای به منابع کتابخانه  دهی آناستنادبا و  یشرفتهپ ها اطلاعات و داده

 پیشینة پژوهش. 1-4
و مقـالات   هـا  نامـه  یـان پاکـه   دارد؛ چنـان   ای پیشـینۀ دیرینـه   حسـن تعلیـل   کـاربرد آرایـۀ  بررسی ی ادبی، ها پژوهشدر 

 الـدین اسـترآبادی از   گیـری نظـام   بهـره »پور در پژوهشی با عنـوان   تدوین شده است. مهدی حمزه زمینهبسیاری در این 
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بـرای   حسـن تعلیـل   بـارز اسـتفاده از   هـای  بـا اشـاره بـه نمونـه     (1392) «در تصویرسـازی بـا عناصـر فلکـی     حسن تعلیـل 

 بـالایی در شـعر وی از بسـامد    حسن تعلیل کهدارد  تأکیداین نکته  ا عناصر فلکی در شعر استرآبادی برتصویرسازی ب

پـور   قـدرت قاسـمی   وسـیلۀ  نوشته شده بـه ( 1395) «در شعر حاف  حسن تعلیل صور»پژوهشی با عنوان  ؛برخوردار است

 ،ایهـام  بخشـی،  تشـبیه، اغـراق، شخصـیت    مانندهایی  آرایهدر پیوند با  را حاف  در شعر حسن تعلیل ،زاده و پروین گلی

نوشـتۀ زهـرا    (1387) «در قصـاید انـوری   حسـن تعلیـل   هـای کـاربرد   شـیوه »؛ کنـد  مـی العارف بررسی و تحلیـل   تجاهل

در قصـاید   حسـن تعلیـل   اسـتفاده از دارد کـه بسـامد بـالای     ایـن نکتـه تأکیـد     بر حسینی و محمدصادق بصیری غریب

ای کـه   بـرای هـر پدیـده   ای اسـت کـه    گونـه  آثار وی بـه ترین شیوۀ مدخ در  این نکته است که مهم ۀبازگوکنندانوری 

ررسـی دو آرایـۀ   ب»؛ اغراق و مبالغه و غلو اسـتفاده کنـد   تعلیـل آمیختـه بـا ی و توجیه عقلانی ندارد، از حـسنعلت ادب

 تعلیـل حسـن   به بسامد بـالای اسـتفاده از   از محمدرضا قادری (1388) «در اشعار مسعود سعد حسن تعلیل ادبی موازنه و

 ،محمـد ریحـانی  ۀ وشـت ن، (1390) «کـدکنی  شـفیعی  شـعر  در حسـن تعلیـل   نـوکرد »؛ در اشعار مسعود سعد تأکیـد دارد 

در پیونـد بـا صـناعات دیگـر بیـانی و       حسن تعلیل پردازد که آبادی، به این مسأله می فاطمه حسن و محمدعلی شریفیان

 نقـد  و بررسـی . »اسـت  یـا بـازآفرینی صـورت کهـن     خـلاق شـاعر  شود که این صناعات یـا سـاختۀ ذهـن     بدیعی نو می

نوشـتۀ  ( 1398) «ادبـی  هـای  آرایـه  دیگـر  بـا  آن پیونـد  و تـازه  های بندی تقسیم و کارکردها و ارائۀ حسن تعلیل تعاریف

پرداختـه اسـت و    حسـن تعلیـل   نگری خاصی به بررسـی آرایـۀ   نژادیان که با ژرف تشکری و سیدمحسن زکی منوچهر

ای بـا   پایانامـه  هـای ادبـی دیگـر تأکیـد شـده اسـت.       به پیوند آن با آرایـه  حسن تعلیل بیان کارکردهایعلاوه بر در آن 

 مسـعود  سیسـتانی،  فرخـی : خراسـانی  سـبش  شـاعر  سه دیوان در حسن تعلیل و کلامی  مذهب های آرایه جلوۀ»عنوان 

صـادقیان بـه    محمـد غریـب رضـا یـزدی بـه راهنمـایی محمـدعلی        قلـم  بـه  (1381) «قبادیـانی  ناصرخسرو و سلمان سعد

 «فارسـی  و عربـی  بلاغـی  آثـار  در کلامـی  مـذهب  و حسـن تعلیـل   تطبیقـی  و تـاریخی  رسیبر»ده است و نگارش درآم

سـیر تحـول هـر دو آرایـه در     نوشـته شـده و    رادمـرد  عبـدال یی راهنمابا  علیان سوسن قلم نامۀ دیگری به نپایا ،(1392)

 . در آن بررسی شده استآثار بلاغی عربی و فارسی 

حسـن   های پیشین در این است کـه تـاکنون پژوهشـی حـول محـور کارکردهـای       تمایز پژوهش حاضر با پژوهش 

انجام چنین پژوهشـی، بـرای شـناخت     ضرورت ،رو ایناست؛ از به انجام نرسیده الطیر منطقخاصه  در آثار ادبی، تعلیل

 . بیش از پیش قابل درک است ،بهتر آثار ادبی هرچه

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-5

 ؛نـد ای دار اهمیـت ویـژه  معنـایی اثـر ادبـی     سـازی  کـه در برجسـته   قـرار دارد  هـایی  در زمـرۀ آرایـه   حسن تعلیل آرایۀ

داشـته  بـر مخاطـب خـویش     بی، کمش شـایانی اد متندر شناخت زیبایی و تأثیرگذاری یش تواند  نیز میحال  عیندر

 بـا عطـار   کـلام هـای تأثیرگـذاری و زیبـایی     شدن جنبـه  که برای آشکار دارد میرا بر آن  ما موارد لذا تمامی این ؛باشد

 فهـم  سـوی  بـه  روشـن  ای یچـه در و یمتفصیل بـه کـارکرد آن بدـرداز    ، بهالطیر منطقدر  حسن تعلیل های بارز نمونه بیان

 .یمیبگشا مخاطب دیدگان برابر درپرداز بزرگ ادب فارسی  این سخن شعر

 مبانی نظری. 1-6
 چـون  بیـانی  هـای  آرایـه  کنـار  در و شـمارد  مـی  بلاغـی  انگیزِ خیال های صورت جزو را حسن تعلیل جرجانی عبدالقاهر
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 بـدیع  شـاخۀ  ذیـل  بلاغیـون  تمـام  بلاغت، های حوزه تفکیش دورانِ از پ  لیکن؛ کند می بحث آن از استعاره و تشبیه

 اقتضـای  رعایـت  و تخییـل قـوۀ   بـر  سـخن  نهـادن  بنـا  از پـ   نویسـنده  یـا  شـاعر  معتقدنـد  و اند دهرک یاد آن از معنوی

 اعتقـاد  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه  چنـین  .بیفزایـد  خـویش  کـلام  رونـق  و لطـف  بـر  تا گیرد می بهره آرایه این از مخاطب،

 شـاخۀ  در آرایـه  ایـن  واردکـردن  بـه  نیـازی  و اسـت  تـر  درست بیان علم حوزۀ در حسن تعلیل جایگاه بارۀدر جرجانی

 ؛باشـد  کـلام  در تخییـل  ایجـاد  ارکان از یکی تواند می خود تعلیل،  حسن کارگیری به چراکه ؛است نبوده معنوی بدیع

 آن، در کـه  کنـد  مـی  خـویش  تخیلـیِ  جهـان  وارد هستی، عالم از را خویش مخاطب گوینده آن، از گیری بهره با زیرا

 .است شده نهاده بنا او تخیل اقتضای به و نویسنده یا شاعر خود وسیلۀ به معلولی، و علی نظام قواعد

 تعلیل حسن. 1-6-1

یـا آوردن   توجیـه نیکـو و  تـوان   را مـی  حسـن تعلیـل  ، رو ایـن از ؛استی آوردن دلیل برای امری تعلیل در لغت به معن

چنـان اسـت کـه مـتکلم     » گوید: . کاشفی سبزواری در تعریف آن چنین میدانستدلیل و برهانی زیبا برای موضوعی 

سـب  علتـی منا  ،آن مدعّی به اعتبـاری لطیـف   اقامت دلیل کند بر ،آن برای تأکید معنی و کلامی را مدعّای خود سازد

)کاشـفی  « بلکه علت چیـزی دیگـر بـود    دلیل علت آن مدعی نباشد؛آن  الواقع، فی ودقتی ذکر کند  که مشتمل باشد بر

 .(140: 1369، سبزواری

بـا   حسـن تعلیـل   ای موضـوعی و ایـن تفـاوت آرایـۀ    سـت بـر  او استحسانی واقعی و ادعایی ان علتی غیردر واقع بی 

بـا ایـن    ؛شـود  معـانی ادبـی جدیـدی خلـق مـی      بـرای موضـوعی،   یان علـت ا باست که در آن نیز ب کلامی  مذهبآرایۀ 

شـتری  بـا عمـق بی   حسن تعلیـل  به البلاغهانوارو  البلاغه معالمدر  مواجه هستیم.عقلی واقعی و  با علتتفاوت که در آن 

تقسـیماتی بـرای آن مطـرخ     واقعـی،  صـفتی ادعـایی بـرای موصـوفی    عنـوان   بـه  حسن تعلیـل  با بیانشده است و  توجه

تعلیل در صـورت اول بـه معنـی بیـان علـت       ثابته،ثابته است یا غیرر  نیست یا صفت صفت از دو صورت خا»: شود می

فـلان چیـز اسـت و در صـورت دوم بـه معنـی اثبـات صـفت          ،که علت وجود آن صـفت  یعنی ادعای این ؛صفت است

اول  ،دو قسـم اسـت   صـفت ثابتـه بـر    .وجودش فلان امـر اسـت   دلیل بر که آن صفت موجود و یعنی ادعای این ؛است

چـه   کـه بـرای آن در عـرف و عـادت علتـی غیـر آن       دوم آن ؛علتی ظـاهر نباشـد   ،عادت ن در عرف وصفتی که برای آ

 تقسـیم  عـلاوه بـر   البلاغـه جواهر در البتـه  .((380: 1359، )رجـایی « ظاهر باشد ؛در کلام آورده است ه ومتکلم ادعا کرد

 غـی  یـا . 2یـا ممکـن اسـت     .1سـت  قسم ادو  ثابت بر صف غیرو»ثابته نیز اقسامی بیان شده است؛ ی علت غیربرافوق، 

 .(138: 1380، پور گیلانی )قلی« ممکن

 حسـن تعلیـل  »دانـد؛   مـی  را دلیل تأثیرگـذاری مضـاعف آن   حسن تعلیل وحیدیان کامیار همراهی صنایع دیگر با

اسـت و علـت   بعضـی دیگـر از ترفنـدهای شـاعرانه      غلـو و پنداری، کنایه، مجـاز، ایهـام،    آدم ،مبتنی بر تشبیه، استعاره

این استدلال گرچه منطقی نیسـت و بـا عقـل سـازگاری     استدلال،  :ثانیاً گیری از این ترفندهاست، : بهرهزیبایی آن اولاً

؛ (133: 1383، )وحیـدیان کامیـار  « علاوه موجب برجستگی کلام می شـود  به ؛انگیز است و دلنشین ، اما بدیع و خیالندارد

طبیعـی  پـ    ،آثـار عرفـانی ادب فارسـی اسـت     ءجز الطیر منطق چون ،ارائه شد تعلیلحسن  با تمام این تعاریفی که از

هـره گرفتـه   برای بیـان مفـاهیم عرفـانی و ادبـی و هنـری ب      حسن تعلیل ویژه از صنعت از صنایع ادبی به در آن است که

شـود کـه هرکـدام نماینـدۀ گـروه اجتمـاعی        از سیر مرغانی صـحبت مـی   الطیر منطقدر چون  . علاوه بر این،شده باشد
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لـذا مفـاهیم    ؛شـوند  ضعف و قوت خود راهی سفری معنوی مـی  نقاطخاصی هستند که پ  از خودشناسی و شناخت 

بیـان  به زیبایی برای مخاطـب   حسن تعلیل صنعتنیز در قالب  و مفاهیم اجتماعی یم و تربیتشناسی و تعل روان حوزۀ

 .شود می

 . بحث2
 ــعطـار   در مثنــوی  اسـت. وی هجــری  و نیمـۀ اول قــرن هفـتم  قــرن ششـم   عـارف  تـرین شــاعران  زرگنیشـابوری از ب

گـذر  جـوی سـیمرا از مقامـات و احـوال بسـیاری      و جستدر کشد که  تصویر می را بهسفر مرغانی خویش  الطیر منطق

بـا آگـاهی   بینـیم کـه    عطـار را شـاعری مـی    ،از همان ابیات آغـازین  .د آن بوده استالهی موجکنند که جاذبۀ عشق  می

شـاهد  در عـذری  را  حسـن تعلیـل   بیشـترین جلـوۀ صـنعت   بـرد و   کلام را پیش مـی  ،عریدقایق و صناعات ش ازکامل 

دارنـد، نمـادین و تمثیلـی بـودن      ماندن از سفر بیـان مـی  پی باز سوی سیمرا در در سیر به که هر کدام از پرندگانهستیم 

کـه عطـار در آن    اسـت هی اخانق ـو سالکان جامعـۀ  مریدان  نماد و تمثیلمجمع مرغان، زند؛  دامن میاثر نیز به این امر 

توصـیفات  ایـن  . یعقل ـمنطقـی و  اسـت تـا توجیـه     هایی که بیشتر یش دلیل ادبـی  بهانهبا نما  انسان یمرغان؛ برد سر می به

های شخصی بـرای نیـل بـه یـش مقصـد عرفـانی        مجمعی از افراد با خصایص و ویژگیدر آن کلی از داستان ادبی که 

هـا و توصـیف حـالات مرغـان      قدرت قریحۀ عطار در بسط و تفصیل قصـه و در تصـویر صـحنه   »و  حرکت هستند در

 جهـت در  نیـز  رفتـه در ایـن اثـر ادبـی    کار بههای  کند که حسن تعلیل ایجاب می ،(94: 1378، کـوب  زرین)« جوی سیمرا

 .اشاره خواهد شد کارکردهااین  به تفصیل که در ادامه به ؛ چنانندباش گرفته شدهکار  به اصدمق ایننیل به 

 تصویرسازی. 2-1
یکـی از   .ای حضـوری میـان عـالم بـرین و دنیـای واقعـی اسـت        خلق یش اثر عرفانی، هنرمند در پـی ایجـاد رابطـه    در

اویر هنــری تص ـخلـق  هـا در   واژهکـران   کـارکرد بـی   از دریچـۀ بـرای شـاعر عـارف،     بـدین مهـم   یـابی  دسـت  هـای  راه

درآیـد و  تصـویر   دیریـاب در مقابـل دیـدگان مخاطـب بـه     ناپـذیر و   امـری تجربـه  بدین وسـیله   کهتا جایی  ؛گذرد می

بیشـتر بـرای انتقـال معنـا یـاری       ،تصویرسـازی در کنـار آفـرینش زیبـایی    عطـار از  لـذا   ؛شـود پذیرتر  درک آن امکان

در آفـرینش  تـأثیر شـگرفی دارد،   اقنـاو ذهـن مخاطـب    در  حسـن تعلیـل   آرایـۀ  جستن از بهره جا که و از آن جوید می

شـناختی وی بـا    و معرفـت حـالات عرفـانی    چنـین   این و یابد مییر از استفادۀ آن زناگخود را  ،تصاویر و معانی جدید

کـه در ابیـات زیـر بـرای بیـان اندیشـۀ        چنـان  ؛آیـد   مـی عینیـت در   به حسن تعلیل به کمش ،تصویرسازی حسی و زبانی

، بـا اسـتفاده از حسـن    کیـد دارد أت همۀ عناصر خلقتعرفانی وحدت آفرینش که بر انسجام و پیوستگی خاص  ـ فلسفی

 .شود تصاویر بدیع و دلدذیری خلق می ،تعلیل، ضمن القای معانی به مخاطب

ــش    ــکان فلــــ ــر ســــ ــد از بهــــ  او نهــــ

ــرد از نخســـت     ــین کـ ــی  زمـ ــوه را مـ  کـ
 

ــر گــــردۀ  ــید بــ ــش... خورشــ  خــــان فلــ

ــت   ــا بشســ ــین را روی از دریــ ــ  زمــ  پــ
 

 (54و  31: 1384)عطار،   
و آن را مقبـول   شـود  سـفرۀ فلـش   ، رونـق هماننـد قـرص نـان    کـه  بیند میاین  دررا آفرینش خورشید  دلیلابیات فوق 

اگـر   ،و بدون کـاربرد نیسـت   دلیل  چیز بی یگر خداوندی که در آفرینش او هیچطبع ساکنان زمین گرداند؛ از سویی د

شـوی آن خلـق   و بـرای شسـت  را هـای روی زمـین    کوه را می  زمین قرار داده و مایۀ استواری، در مقابل دریاها و آب
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در بیـان  عطـار  ی در رسیدن بـه هـدفی واحـد دارنـد کـه      اصگونه همۀ آفرینش انسجام و پیوستگی خ و اینکرده است 

گـونگی   بیـان انسـان   درکـه   الطیـر  منطـق با ابیات آغازین  او .کند خلق میزیبایی  تصاویر ،با استفاده از حسن تعلیلآن 

گـونگی   و انسـان  ورود بـه بحـث اصـلی و سـفر مرغـان      مخاطـب بـرای  ذهـن  سـازی   آمادهگویی در پی  ،است طبیعت

کـه از  گونـه   داسـتان سـفر مرغـان بـرای رسـیدن بـه سـیمرا اسـت؛ آن         ،؛ داستاناست انسانی داستانغیرتمامی عناصر 

چـین   اسـاطیر  در شـود.  وارد ادبیات فارسی مـی سیمرا یا همان ققنوس از اساطیر چین و مصر مفهوم  ،آید شواهد برمی

 .شـود  داده مـی بـدان نسـبت    ای العـاده  د و درعین مورد توجه بـودن، کارهـای خـارق   وش یاد می «1هو ـ سیان» نام از آن به

 پایـه ارزش تـا بـدان   و  زدسـا  چـین مـی   انخود را روی بام قصرهای بسـیاری از شـاه   ۀ، ققنوس آشیانیبر اساطیر چینبنا

از آن بـه   ؛(42-38: 1353)کویـاجی،    دارنـد همراه خـود  همواره را  آنپری از  یمنی، دلیل خوش به گانکه شاهزاد یابد می

عطار حتـی شـهرت چینیـان در علـم     ست که رو ایناز .(68: 1373)کریستی، است ی و آتش نیز تعبیر شده عنصر مادینگ

کنـد کـه    دهـد و دلیـل ادبـی زیبـایی را خلـق مـی       نسـبت مـی   ،افتـاده  چـین  در سرزمینکه  آنو حکمت را به پری از 

 .گنجانده استدر خود رهنگی ایران باستان و چین را و مشترکات فن تقدس این پرنده در اساطیر چین داستا

ــدای ــار ابتـــ ــیمرا کـــ ــب ای ســـ  عجـــ

ــان در ــین میـــ ــاد چـــ ــری وی از فتـــ  پـــ

ــر ــی هـ ــی کسـ ــر آن از نقشـ ــت پـ  برگرفـ

 ســـت چــین  نگارســتان  در اکنــون  پــر  آن

 عیـــــان او پـــــر نقـــــش نگشـــــتی گــــر 
 

ــوه  ــر جل ــت گ ــر بگذش ــین ب ــیم چ  شــب  ن

ــور لاجــــرم ــد پرشــ ــر شــ ــوری هــ  کشــ

ــر ــه ه ــد ک ــش آن دی ــاری نق ــت ک  درگرف

 ســـت ازیــن  بالصـــین لــو  و العلـــم اطلبــو 

ــه ایــــن ــا همــ ــودی غوغــ ــان در نبــ  جهــ
 

 (741 -737 :1384)عطار،   

یکـی از   ،پنـداری بـا قهرمانـان اسـاطیری     تاذ مطالعه و همندارد و  مشخصیاسطوره محدودۀ زمانی و مکانی  چون 

در طـول حیـات بشـر همـواره در      ای  اسـطوره  عناصـر  ،اسـت ، برای نیل بـه کمـال مطلـوب    نیازهای بشر در طول تاری 

امـر مسـتثنی نیسـت و معـانی آن همـواره درحـال دگرگـونی         سیمرا نیز از ایـن اسطورۀ که  هستندحال رشد و پویایی 

و  (491: 1383)سـجادی،  « و فـی  مقـدس   و عقل مجـرد )ص( پیامبر اکرمبه روخ، گاه »از آن به گاه ای که  ؛ به گونهاست

و  اسـاطیر تلمـی  بـه   و  حسن تعلیل یعنی ،خیال چندین صورآمیختن با  شاعر عارف گونه و این شود تعبیر میجبرئیل 

بـا  و معـانی انتزاعـی را    کنـد  و معقولات جهـانی دیگـر برقـرار مـی    محسوسات این جهانی  میانپیوندی عمیق  ،تضمین

آمیـزش عناصـر   در کـلام عرفـانی   چـه  لـذا هر  ؛سـازد  در افکار و اندیشـۀ مخاطـب نهادینـه مـی    های بدیع  تصویرسازی

 .آید میتصویر در بهتری در مقابل دیدگان مخاطب  های معنایی گسترده افق ،بیشتر باشدشناختی  زیبایی

 عرفانی. 2-2
و در آن از درک ذوقـی و  کشـد   تصـویر مـی   عمیقـی را در قالـب سـفر مرغـان بـه     عرفانی مفاهیم  ،الطیر منطقعطار در 

معرفـت در نـزد آن دسـته از     ۀطریق ـرا عرفـان  »اگر  .دارد وجدانی خویش از ذات حق و مسیر نیل به معرفت پرده برمی

« للااعتمـاد دارنـد تـا بـر عقـل و اسـتد      بر ذوق و اشراق  ،ف برهان در کشف حقیقتلاکه بر خ [بدانیم] ینظران صاحب

 یکـه بـا ذوق و قریحـۀ جبل ـ    نیـاز باشـد   ای نگارنـده به چنینی  بیان مفاهیم این طبیعی است، برای ،(1: 1362کوب،  )زرین

                                                                                                                                                                                              
1. Ho-Sien 
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   .میابی گونه می این الطیر منطقعطار را در ما و  آیدبر مفاهیماین از پ  بیان  خوبی  به

بـار   ایـن  ،با اسـتفاده از حسـن تعلیـل    رو این؛ ازبیند حالات عرفانی را در تمامی عناصر خلقت ساری و جاری می او

د. در توضـی  ایـن   شـو  بـه مخاطـب عرضـه مـی     ویخور قلم با شیوایی و رسایی در  قب  و بسطمفاهیم عمیقی چون 

 و معـین  هـای  جلـوه دارای  عرفـانی،  موضـوعات  سـایر  همچـون » قـب  و بسـط   تـوان گفـت کـه    حـالات عرفـانی مـی   

 بـه  وصـال  راه در سـالش  کـه آینـد   شـمار مـی   ای بـه   پیچیـده  حـدودی  تـا  و گسـترده  بسـیار  مفاهیم و نیستند مشخصی

محرمـی  )« اسـت  مقصـود   بـه  رسـیدن  برای هیجانات و روحی عواطف این از عبور ناگزیرو  آید می دچار آن بهوند خدا

  .(32: 1400منصوری، و 

ــدید بســــــطش  از روز  افروختـــــــه ســـــ
 

ــب  ــش ز شــ ــیاهی در قبضــ ــوخته ســ  ســ
 

 (24: 1384)عطار،   

 .دهنـد  مـی  قـرار  الشـعاو  تحـت  را عـارف  هم کنار در همواره و اند پیوسته  هم  به اسلامی عرفان در اصطلاخ دو این 

هـم دارنـد    دادن آن به شب و روز که تضـاد آشـکاری بـا    و نسبت دو مصرو یش بیت دن این مفاهیم درعطار با گنجان

و بـا بیـان دلیـل ادبـی      دارد مـی بیـان  روشنی  را بهمفاهیم عمیق عرفانی  ،حال همواره مکمل و همراه هم هستند عینو در

ابیـات ذیـل کـه    در  نیـز  .سـازد  مـی  رهنمـون خود به دنیای خیالی  همراه مخاطب را ،برای روشنایی روز و سیاهی شب

 .شود به زیبایی تشری  می حسن تعلیل ا آرایۀان  و هیبت خداوند ب

ــر ــورت در بحـــ ــرانداز شـــ ــده ســـ      آمـــ

  شـــده آتـــش چــون  تـــو شـــوق از آتــش 
 

ــی  ــر  دامنـ ــش تـ ــب خشـ ــاز لـ ــده... بـ  آمـ

ــر پـــای ــین آتـــش بـ ــده ســـرکش چنـ  شـ
 

 (89و  87)همان:   

آن اسـت و در لغـت، ضـد تـوحش و وحشـت اسـت و سـکون و         از طبع محبت و آثار»بینیم  در تعریف ان  می 

قـام انـ    تـرین م  دهد. شبلی گوید: ان  عبارت از وحشت است از خود و انـ  بـا حـق و پسـت     آرامش قلب معنا می

کـه   چنـان  ؛و او محبـوب خـود را فرامـوش نکنـد و از خـود غایـب باشـد        اندازنـد   آتـش آن بود کـه صـاحب آن را در  

، بخـاری  )مسـتملی « خـود بـود  در آتش نمرودیان خود را فراموش کرد و همواره به یـاد محبـوب   )ابراهیم(  الرحمن خلیل

خشکی سـاحل و تـری دامنـۀ دریـا      ،شوق ان  با خداوند را دارند و با دلیلی ادبی ،و این بار دریا و آتش (3/163: 1363

 شـوق انـ  بـه   را از یت آتشـین و سـرکش خـود    شده است. آتش نیز خاص ـبه اشتیاق او به ان  با خداوند نسبت داده 

 .خداوند خویش وام دارد

     ای ســـرکش کنـــد چـــون فلـــش را کـــره

    بـــام تـــو پــــر پاســـبان، در پـــر عســــ     

ــه    ــو بگداختـــ ــر تـــ ــز از بهـــ ــاه نیـــ        مـــ
 

ــش کنـــــد     ــل در آتـــ ــش نعـــ  از هلالـــ

ــ    ــون راه یابـــد هـــیچ کـ  ســـوی تـــو چـ

 هـــــر مـــــه از حیـــــرت ســـــدرانداخته    
 

 (86 و 73، 34: 1384)عطار،   

در اسـت، اشـاره دارد.   در طـی مسـیر سـلوک     عرفـانی  کـه یکـی از حـالات    به هیبـت مقابل ان ،  ۀابیات فوق نقط 

شود از معرفت به قدرت خـدا و سـطوت و بطـش او     پیدا میکه از برای نف   است حالتی» :تعریف هیبت آمده است

ذره از پادشـاهی او    اولـین و آخـرین را، یـش    تعالی چنان است که اگر هلاک نماید خلـق  که حق و نفاذ امرش و این
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هـا منشـأ حصـول     پـ  معرفـت ایـن    ،شـده   بلاهایی که به انبیاء و اولیا نـازل  ،این ملاحظه کند وجود و با شود کم نمی

ه « شـود هیبـت و خشـیت    علم به خدا و کبریـایی او، زیـاد مـی    شود ست در دل و هرقدر که زیاد میهیبت ا  ای، )بادکوبـ

و بـا اشـارۀ    شـود کـه آسـمان سـرکش رام و مطیـع      اسـت ایـن   هلال ماههدف از خلقت  ،با این توضیحات .(59: 1392

 ،بـودن فـرامین حـق    ا در عظمـت و روان ، بـه زیبـایی مقصـود خـویش ر    «نعل در آتش افکندن»تلویحی به عقیدۀ کهن 

را در ایـن  خداونـد  بـه شـناخت ذات    یـابی  عـدم راه  دلیـل یا در تشبیه اجرام آسمانی بـه پاسـبان و عسـ ،     دارد بیان می

سـی روز شـکل   هـر  زمـانی کـه مـاه از هیبـت او     شدن به درگاه میسر نیسـت و نیـز    ، نزدیشکه با وجود پاسبان بیند می

بـر  همـراه حسـن تعلیـل،    بینـیم کـه وجـود عناصـر ادبـی دیگـر        میشده، گیرد. در تمامی موارد ذکر خود می خاصی به

 .افزاید می حسن تعلیل اقناعی تأثیرگیرایی و زیبایی کلام و 

 اجتماعی. 2-3
در ایـن  نظـر بگیـریم،   فیزیکـی در مطالعـات اجتمـاعی در    تـرین واحـد   عنوان کوچش افرد جامعه را بهیش از هراگر 

 فـردی کـه کـنش هـر    چرایابـد؛   شـناختی، ضـرورت مـی    ررسی رفتار افراد انسانی برای درک مفاهیم جامعـه بصورت 

کـدام از  هر ای کـه  گونـه  بـه  ؛آیـد  حسـاب مـی   بـه برقراری ارتباط بـا اعضـای جامعـه    در جهت عملی معنادار و آگاهانه 

گیـری یـش    شـکل هـا   آن منافع و موارد اشتراکی و تقویـت  تأکید براعضای جامعه بعد از برقراری تعامل اجتماعی با 

 .سیسـتم اجتمـاعی معنـا یابـد    شـود،   های ارتباطی میان اجزا باعث مـی  تقابل»و حتی  سازند میمجموعۀ واحد را ممکن 

 ؛(34: 1400زاده،  طـایفی و کـریم  )« این تقابل ظاهری بـه معنـای تضـادی نیسـت کـه حیـات سیسـتم را بـه خطـر بینـدازد          

سـیمرا را   ،تعلیـل   به کمش آرایـۀ حسـن   الطیر منطقدر عطار  بینیم. در اجتماو مرغان می الطیر منطق گونه که در همان

نقطـۀ   و یـابی بـه آن هسـتند    درپی دسـت ای از حقیقت  عنوان سایه به که مرغانگیرد  مینظر  دراصل و حقیقت واحدی 

 .نیز هستندهای آشکاری  اگرچه دارای تضاد و تقابل شود؛ در یافتن آن خلاصه میها  آن اشتراک همۀ

ــار    ــالم نثــ ــر عــ ــرد بــ ــود کــ ــایۀ خــ  ســ

ــورت مرغـــان عـــالم ســـر بـــه ســـر        صـ
 

ــکار     ــر دم آشـ ــرا هـ ــدین مـ ــت چنـ  گشـ

ــت  ــایۀ اوســـــ ــیســـــ ــر ای بـــــ  خبـــــ
 

 (1086 -1085: 1384)عطار،   

تـأثیر عوامـل اجتمـاعی     بـوی شخصـی، تحـت   و وجود داشتن رنگ هر اثری بایابیم که  میبا نگاهی به آثار ادبی در 

تـرین   رو یکـی از برجسـته   ایـن به آفرینش ادبـی پرداختـه اسـت؛ از    و انسانی محیطی است که خالق اثر در آن زیسته و

سـخن از اجتمـاو مرغـانی اسـت      یـر الط منطق. در شود اجتماعی خلاصه می ـ در مسایل سیاسی آثار ادبی،های  مایه درون

زیسـتن را   کـه آسـوده   مصـروف اسـت  کردن پادشـاهی  همتشان بر پیـدا  ـدنماد طیفی از افراد جامعه هستن کدامهر ـ   که

  ایـن ویژگـی   بـر دارنـد و در نتیجـه سـیمرا را     برمـی  گـام ارمغان بیاورد و در ایـن راه بـه رهبـری هدهـد       بهها  آن برای

زننـد و   از یـافتن جایگـاه سـیمرا تـن مـی      ،مرغان بـا آوردن عـذری  اصلی اینجاست که هرکدام از  ۀمسأل، اما یابند می

 حسـن تعلیـل   روش اقنـاو از طریـق    خواند که در پـژوهش حاضـر بـه    را به طی مسیر فرامیها  آن یهدهد با روش اقناع

   .شود تأکید می

ــدگان دیگـر را نمــاد جامعـۀ ســالکانی دانسـت کــه        مـی   در روزگـار عطــار  تــوان سـیمرا را نمــادی از عطـار و پرن

رود کـه   مـی  . داسـتان مطـابق اصـلی پـیش    شـود  مـی حلیـل  ها ت تمامی شخصیت ،به کمش تمثیلگونه  اینو زیستند  می
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اتحــاد  در عطـار گونـه مقصـود عارفانـۀ     گویـد و بـدین   از آن سـخن مـی   قـرارداد اجتمـاعی  ژاک روسـو در کتـاب    ژان

  ههـا ب ـ  انسـان  فـرض کنـیم  ژاک روسو معتقد است:  شود. ژان نفوس جزئی برای تشکیل نف  کلی نیز تصویرسازی می

بـر   ،آورد در حالـت طبیعـی لطمـه وارد مـی    هـا   آن ای رسیده باشند که مـوانعی کـه بـا مقاومـت خـود بـه بقـای        مرحله

کنـد. پـ  ایـن حالـت طبیعـی دیگـر       ، غلبـه  کـار ببـرد   هتواند ب مین حالت میه ماندن به ی که هر فرد برای باقیینیروها

تواننـد   امـا چـون مـردم نمـی     ،شـود  وش زندگی خـود را تغییـر ندهـد، نـابود مـی     ر تواند دوام بیاورد و اگر نوو بشر نمی

 ای کـه بـرای بقـای خـود     وسیلهتنها  ،نیروهای تازه ایجاد کنند و فقط قادرند نیروهای موجود را متحد و هدایت کنند

 نیروی واحدی که بتواند بر مقاومت موانع غلبه کنـد، تشـکیل دهنـد و متفقـاً     ،ست که دور هم جمع شوندا این ،دارند

آزادی عمل افراد درعین اتحاد اسـت و ایـن همـان مسـألۀ اساسـی       بحث سر برقراری .کار برند هآن را در یش جهت ب

یـش از افـراد بـا تمـام حقـوق در اختیـار       صورت که هر بدین ؛دهد حل ارائه می آن راهبرای  قرارداد اجتماعیاست که 

د و چـون  ن ـده تمـامی در اختیـار همـۀ اعضـا قـرار      خود را بـه  ، ندک  نیست که بندۀ هچ ینو در عین اگروه قرار بگیرد 

نیـروی   ،هـا  بـرای حفـ  داشـته   آیـد و   دست مـی  به ،رود معادل آنچه از دست می ،کنند گونه رفتار می  همۀ افراد همین

  عمـومی بـه   ام قـدرتش را تحـت رهبـری عـالی ارادۀ    البتـه کـل گـروه شـخص خـود و تم ـ      .شـود  بیشتری حاصل مـی 

زیبـا سـعی در اقنـاو    ست که هدهـد بـا آوردن دلایـل ادبـی بسـیار      رو این. از(24 -18: 1366)روسو، گذارد  مشارکت می

دلایـل بـط بـر عـدم     کـه در    ت رسیدن به آرمان مشترک اسـت؛ چنـان  دادن نیرو و توان خویش در خدممرغان بر قرار

گذاشـته  خـوبی بـه نمـایش     بـرای مقاصـد اجتمـاعی بـه     حسن تعلیـل  کاربرد آرایۀ ،همراهی مرغان و پاس  هدهد به او

 .شود می

ــا رای پــــاک     ــنم بــ ــان مــ ــد مرغــ  زاهــ

ــی   ــان بــ ــابم در جهــ ــن نیــ ــود مــ  آب ســ

ــالمی غــــم داشـــــتم    گرچــــه در دل عـــ
 

ــه   ــاک  دایمـــم هـــم جامـ  و هـــم جـــای پـ

ــن در آب بــــود    زان ــه زاد و بــــود مــ  کــ

 ...شســــتم از دل کــــدب همــــدم داشــــتم 
 

 (856 -854: 1384عطار، )  
 جوید. سود می حسن تعلیل گونه از اما هدهد در جواب او این

ــته   ــر ناشســ ــر هــ ــت از بهــ  روی آب هســ
 

 رویــی آب جــوی   گــر تــو بــ  ناشســته     
 

 (864: همان)  
خـدمت منـافع    هـای شخصـی در   آزادی کـاربرد پاسـ  بـه    تـش مرغـان و   بـه بهانـۀ تـش   دادن  گونه با گـوش  و این 

   .آیند به هدف مشترک نائل می ،یافتن پادشاه و سرپرستی نیکوستگروهی و هدفشان که 

 شناسی روان. 2-4
 کمـال  راه .اسـت  شـده  ریـزی  برنامـه  او کمال جهت در آفرینش، در چیز همهو  است انسان ،آفرینش هدف و موضوو

 چـه  علـوم،  از بسـیاری  موضـوو  دیربـاز  از انسـان،  شـناخت  جهت همین به گذرد؛ می خویشتن دقیق شناخت از نیز وی

 یکـی  لـذا  اسـت؛  گرفتـه  عهـده  به را وظیفه این ای گونه به علمی هر و است داده اختصاص خود به را بشری چه و هیال

عارفـان شـرافت را   بـه گفتـۀ رازی   حـال نیـز    درعـین ؛ سـت و اوصاف او انسان شناسی، روان علم و عرفان مشترکات از

جسـم را   وجـود سـلامت روخ و  و دانند و معتقدند روان اوست که مسـجود فرشـتگان اسـت     مربوط به روان انسان می
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منفــی و  کــردن ذهـن از افکــار بـا دور  انسـان عــارف  رو ازایــن ؛(335: 1391رازی، ) ددانن ـ بـرای ســلوک ضـروری مــی  

رسـد. در چنـین حـالتی     خالق هسـتی اسـت، بـه حالـت آرامـش مـی      شدن به نیروی مافوق ماده که همان نیروی  متصل

دی،    هـا از او دور مـی شـوند    دهـد و مشـکلات و بیمـاری    تری قرار مـی  قدرت متعالی ۀخود را تحت سیطر )قطـب راونـ

ن سـالم هرچـه در مسـیر    انسـانی بـا روخ و روا  شناسی نیز بر اثبات این نکته تأکید دارد که  تحقیقات روان .(136: 1380

شـود؛   مشتاق ایجـاد ارتبـاط و وحـدت بـا دیگـران مـی       ،فاصله گرفتهاز خودمداری و خودکامگی  ،رود زندگی پیش 

نظـر دارنـد و در پـی پادشـاه مطلـق و قـدرت مطلـق         تماو مرغان همـۀ حضـار بـر آن اتفـاق    همان اتفاقی که در اج دقیقاً

 هستند.

 شـناختی آرایـۀ   ن بـه کـارکرد روان  تـوا  خـوبی مـی   بـه  ،آدلر بـا داسـتان سـیمرا    شناسی فردنگر نظریۀ روانبا تطابق  

وی احسـاس عقـدۀ    .شـمرد  مـی بر اجتمـاعی  هـای  کشـش  برخاسـته از  را انسـان  رفتار و کنش برد. آدلر پی حسن تعلیل

آدلـر بـا نگـاهی    علیـزاده معتقـد اسـت کـه     دانـد.   حقـارت و تـلاش بـرای برتـری را نقطـۀ آغـازین شـیوۀ زنـدگی مـی         

 اهـداف  سـوی  بـه  خـویش  پدیـداری  ینع ـ در کـه  بینـد  می شدن درحال و مسئول خلاق، نگرانه، انسان را موجودی کل

 موجـب  کهتـری  احسـاس  اثر در فرد زندگی سبش اوقات برخی که دارد می ابراز نظریه این. در حرکت است خیالی

بنابر این آدلر بر ارتباط متقابل فـرد و اجتمـاو عقیـده دارد و بـر ایـن       ؛(15: 1383)علیزاده، شود  می دهی نیز خودشکست

ادر اسـت  البتـه انسـان سـالم ق ـ    .مبتنی بـر اهـداف و انتظـارات او از آینـده اسـت      ،است که محرک اصلی رفتار آدمی

فـرد دارای اخـتلال    ،شـود و در مقابـل  رو  واقعیـات روبـه   بـا هـا رهـایی دهـد و     پردازی هنگام لزوم خود را از این خیال

از دو گـروه انسـانی ارائـه     او تواند خود را از این خیالات رهایی دهد و دایم درگیر آن است. اوصـافی کـه   روانی نمی

هدهـد   بینـیم،  در ابیـات ذیـل مـی    کـه   چنـان اسـت؛   الطیـر  منطقهای داستانی عطار در  قابل انطباق با شخصیت ،دهد می

کنـد و معتقـد اسـت اگرچـه در آغـاز       به عنوان افراد سالم از لحا  روانی یـاد مـی  ها  آن نماد گروهی است که آدلر از

 دهد: را نوید میچنین  اینچیند و رسیدن به پادشاهی  هدف خیالی برای خود و گروه تحت رهبری خویش می

ــی  ــا را پادشــــاهی بــ ــلاف هســــت مــ    خــ
 

ــاف در پــ  کــوهی کــه هســت آن کــوه    ق
 

 (713: 1384عطار، )  
از شخصـیت والا و درخـور   حکایـت   ،دارد از هدهد بیـان مـی   حسن تعلیل عطار با کمشکه اوصافی حال  عیندر

 .یابد ا میراصل حقیقت  ،در نهایت امر خیال را از واقعیت تفکیش داده توجه او دارد که

ــد آشــــــفته        دل پــــــر انتظــــــار   هدهــــ

 ای بـــــود از طریقـــــت در بـــــرش حلـــــه
 

ــی    ــد بـــ ــع آمـــ ــان جمـــ ــرار در میـــ  قـــ

 افســــری بــــود از حقیقــــت بــــر ســــرش 
 

 (689-688: همان)  
ــدی  ــلیمان آمــــ ــر ســــ   صــــــاحب ســــ

 

 از تفـــــــاخر تـــــــاجور زان آمــــــــدی   
 

 (619: همان)  

ــا ،در ابیــات فــوق  ــالدلیــل زیب ــانی او خلاصــه مــی در  هدهــد بودن پروب ــود و  ســلوک صــوفیانه و مســلش عرف ش

اوسـت کـه    نحقیقـت و محـرم راز سـلیمان بـود    او پیـروی از   ودنشود، دلیل تاجورب برجستگی که در سر او دیده می

 .اند یافتهکه به حقیقت دست  دهد قرار میی سی مرغ او را در زمرۀدر نهایت نیز 
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هـای واهـی از ادامـۀ راه بـاز      بـا بهانـه   ،شـده دهـی   شکسـت  کند که دچار خـود  آدلر از گروهی نیز یاد می ،در مقابل 

بلبل شیدا درگیر توهمات خیـالی خـویش از رفـتن بـه سـوی      که  ؛ چنانشوند میخیالات توهمی خود  اسیرو  مانند می

 .شدو دچار شکست  مانداصل و هدف باز 

ــار    چـــون کنــــد معشـــوق مــــن در نوبهــ

 مــــن بدــــردازم خوشــــی بــــا او دلــــم     

ــود   ــدا شـــ ــوقم چـــــو ناپیـــ ــاز معشـــ  بـــ

ــتغرقم      مـــن چنـــان در عشـــق گـــل مســ

ــت     ــ  اس ــودا ب ــل س ــق گ ــرم از عش  در س

 طاقــــــت ســـــــیمرا نــــــارد بلبلـــــــی  
 

ــار     ــالم نثـ ــر عـ ــویش بـ ــوی خـ ــش بـ  مشـ

ــت   ــر طلعــ ــنم بــ ــل کــ ــکلم او حــ  مشــ

ــود...    ــا شــ ــم گویــ ــوریده کــ ــل شــ  بلبــ

ــم  ــویش محــــو مطلقــ  کــــز وجــــود خــ

ــت...     زان ــ  اس ــا ب ــل رعن ــوبم گ ــه مطل  ک

ــی   بلبلـــــی را بـــــ  بـــــود عشـــــق گلـــ
 

 (767 -761: )همان  
در بیان گرفتاری بلبل به عشق گل و عدم نیـل بـه سـمت سـیمرا و هـم در علتـی کـه بـرای آواز          ی کهحسن تعلیل 

کنـد کـه    ی را معرفـی مـی  شخصـیت افـراد  وضـوخ   هب ـوجـود دارد،   ،شـود  این پرنده در فصل بهار و وقت گل بیان می

 گوید. سخن میها  آن خود از گروه دوم مد نظر آدلر در

 مدح. 2-5

عطـار نیـز بـه پیـروی از      .آیـد  حسـاب مـی   آثار ادبی کلاسیش بـه  جدانشدنیو جزء های اصلی  مایه مدخ یکی از درون

محتـوای آن در  یافـت کـه   بیتـی  تـوان   در آثار او نمی، اما از نوو ادبی مدخ بهره برده استسنت ادبی، در آثار خویش 

تنهـا زمـانی کـه در پـی     وی  .آیـد  شمار می از معدود شاعران در این زمینه بهیکی  ،رو ایناز باشد؛مدخ امیر یا پادشاهی 

 و کـردن  سـتایش  معنـی  بـه »بینـیم   . در تعریف مدخ مـی کند از مدخ استفاده می ،یش پیامبر یا خلفای راشدین باشدستا

 و کنـد  مـی  خـود  ممـدوخ  از شـاعر  کـه  اسـت  ستایشـی  مـدحی،  شـعر  و است کسی نیش صفات و ها خصلت ستودن

 وی بزرگداشـت  بـه  زبـان  و کند می تمجید او های تموفقی و رفتار از و شمرد برمی را وی قیاخلا سجایای آن، منض

تنهـا مـذموم و    توان اذعـان کـرد کـه بنـای مـدخ در اشـعار عطـار نـه         می ،با این تعریف. (71: 1374)رزمجـو،  « گشاید می

کـه   چنـان  ؛در خـلال حکایـات فرعـی اسـت     یف معشوقصدر توصیف امرای دین یا در توابزاری بلکه  ،ناپسند نیست

 .گیرد قرار میمدخ در خدمت  حسن تعلیل ابوبکر،در وصف 

 ســر فــرو بــردی همــه شــب تــا بــه روز       

ــش   ــی مشـ ــین برفتـ ــا چـ ــوی او تـ ــار هـ  بـ

ــن     ــرو و دی ــاب ش ــت آفت ــبب گف ــن س  زی
 

ــیم  ــوز   نـ ــه سـ ــر آوردی بـ ــویی بـ ــب هـ  شـ

ــار   مشــــش کــــردی خــــون آهــــوی تتــ

ــه چــین      ــا ب ــا ت ــت از اینج ــد جس ــم بای  عل
 

 (434-432: 1384عطار، )  
از  .شـود  تـأثیر و گیرایـی کـلام مضـاعف مـی      ،های متعـدد  چنین با آمیختن آرایه در اوصاف ابوبکر و مدخ او این 

ابـوبکر از روی درد و  دانـد کـه    آمدن مشش از خـون آهـوی تاتـاری را آهـی مـی      دست به دلیل ،تعلیل  سویی با حسن

سـتایش  مـدخ ابـوبکر و    خـود کـه   کـرده و این آه تا چین رفته و خون آهوی ختن را به مشـش تبـدیل    کشد سوز می

از گیـری آن دارد؛   تلمـی  بـه داسـتان مشـش و طـرز شـکل       ،حـال  عـین و درهای پر سوز و گداز اوست  ناله و عبادات
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تعلیـل، دلیـل     حسـن بـا  و بـاز  از احادیث پرکاربرد در کلام عطـار اسـت   که دارد اشاره بر حدیث پیامبر  ،سویی دیگر

 .شود بیان می آموزی تأکید پیامبر بر علم

در حکایـت مـرد مفلسـی کـه عاشـق پسـر       کنـد؛   حکایـات بسـیاری نقـل مـی     ،عطار در خلال داستان سـفر مرغـان   

 .بینیم را میتعلیل   حسن کارکرد مدحیستایش زیبایی او در  ،شود ی میوش پادشاه یوسف

 از دهــــانش خــــود نشــــد معلــــوم هــــیچ 
 

ــیچ    زان  ــدوم هـ ــت از معـ ــوان گفـ ــه نتـ  کـ
 

 (4059)همان:   
میـان    سـخن بـه  )المعـدوم لایخبـر عنـه(    از اصل بسیار مهم اشاعره ،در این ابیات در خلال توصیف زیبایی پسر پادشاه 

در  حسـن تعلیـل   با ذکاوت خاصی بـا اسـتفاده از  توان خبر داد؛ عطار  از معدوم نمیرد که که حکایت از آن دا آید می

 کوشد. میو غنای کلام سازی این دیدگاه اشاعره  برجسته

 گیری نتیجه. 3
شـاعران همـواره بـرای آفـرینش زیبـایی      که از آغاز شعر فارسی تا امروز، تعلیل در شمار ترفندهای ادبی است    حسن

ای بـا کارکردهـای متفـاوت ظـاهر      کـلام هـر شـاعر یـا نویسـنده      درایـن صـنعت   با این توضی  که  .اند از آن بهره برده

 د؛ چراکـه قـرار گیـر  در حـوزۀ علـم بیـان     حسـن تعلیـل   صـنعت جرجـانی ارجـ  ایـن اسـت کـه       اعتقـاد  بـه  شود. می

 کـلام  در تخییـل  ، موجـد نویسـنده  یـا  شـاعر  خـود  وسـیلۀ  بـه  معلـولی،  و علـی  نظـام  قواعدزدن  همبا برآن  کارگیری به

 شود. می

 ویـژه صـنعت   بـه  ،پـ  طبیعـی اسـت کـه در آن از صـنایع ادبـی       ؛جزو آثار عرفانی ادب فارسی اسـت  الطیر منطق 

از سـیر مرغـانی    الطیـر  منطـق . عـلاوه بـر ایـن، چـون در     شـود برای بیان مفاهیم عرفانی و ادبی بهره گرفته  حسن تعلیل

خودشناسـی و شـناخت نقـاط ضـعف و     شود که هرکدام نمایندۀ گروه اجتماعی خاصی هستند که پ  از  صحبت می

شناسی و تعلـیم و تربیـت و مفـاهیم اجتمـاعی نیـز در       لذا مفاهیم حوزۀ روان ؛شوند قوت خود راهی سفری معنوی می

حسـن   در پـژوهش حاضـر کارکردهـای    ،رو ایـن شـود؛ از  به زیبایی برای مخاطب بیـان مـی   حسن تعلیل قالب صنعت

در اقنـاو   حسـن تعلیـل   جسـتن از آرایـۀ   بهره: چنین استو نتایج  شدکر بررسی الذ الطیر در موارد فوق در منطق تعلیل

یابـد و   یر از اسـتفادۀ آن مـی  زدر آفرینش تصاویر و معانی جدید، خود را نـاگ عطار ذهن مخاطب تأثیر شگرفی دارد، 

عینیـت    بـه  حسـن تعلیـل   نی بـه کمـش  شـناختی وی بـا تصویرسـازی حسـی و زبـا      چنین حالات عرفانی و معرفت این

درک ذوقـی   حسـن تعلیـل   و بـا اسـتفاده از آرایـۀ    شود میمفاهیم عرفانی عمیقی در قالب سفر مرغان بیان آید و  میدر

اسـتفاده از   تـوان در  را مـی  حسـن تعلیـل   . کارکرد دیگـر شود آشکار می و وجدانی از ذات حق و مسیر نیل به معرفت

همتشـان بـر پیـدا کـردن      سـخن از اجتمـاو مرغـانی اسـت کـه      الطیـر  منطـق  . دردانستبیان مفاهیم اجتماعی  برایآن 

حلـی کـه    و راه« قـرارداد اجتمـاعی  »ارمغان بیاورد که بر اساس نظریـۀ    بهها  آن زیستن را برای پادشاهی است که آسوده

شناسـی   کـاربرد روان . کـردیم تحلیـل  را  حسن تعلیل تماعی صنعتدهد، کارکرد اج گیری گروه ارائه می برای شکل

ر د انجـام پـذیرفت.  هـای داسـتانی    و شخصـیت  شناسی فردنگر آدلر بـا داسـتان سـیمرا    آرایه، با تطابق نظریۀ روان این

درون  گـاه در  مـدخ امـرای دیـن و گـه     بـه  تنهـا  الطیـر  منطـق در مـدخ ممـدوخ کـه در     حسن تعلیل نهایت نیز کارکرد

 .شدتبیین  ،یابد داستان به مدخ معشوق اختصاص میخلال فرعی حکایات 
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 منابع
 و بیـان  در فارسـی  زبـان  به رسالات نخستین) عظمی موهبت و کبری ۀعطی(، 1381الدین ) حسام  بن علی  الدین آرزو، سرا  -

 شمیسا، چ اول، تهران: فردوس. مقدمۀ سیروس، (معانی

 ، چ اول، تهران: قدسیان.در محضر عارفان(، 1392ی، واصف )ا بادکوبه -

 ، بیروت: دار الکتب اسلامی.البلاغه ایضاخ فی علومتا(،  عبدالرحمن )بیخطیب قزوینی محمد  -

، تصحی  محمـدامین ریـاحی، چ پـانزدهم، تهـران: علمـی و      مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد(، 1391الدین ) رازی، نجم -

 فرهنگی.

 شیراز: دانشگاه شیراز.، چ سوم، البلاغه در علم معانی، بیان و بدیع معالم(، 1359رجایی، محمدخلیل ) -

 آستان قدس رضوی.: ، چ اوّل، مشهدنواو ادبی و آثار آن در زبان فارسیا (،1370)رزمجو، حسین  -

 ، ترجمۀ منوچهر کیا، تهران: گنجینه. قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی(، 1366روسو، ژان ژاک ) -

 علمی. ـ ، تهران: معینمجموعه مقالات(، 1367کوب، حمید ) زرین -

 امیرکبیر. ، چ پنجم، تهران:صوفیه میراث ارزش (،1362عبدالحسین ) کوب، زرین -

 ، چ هفتم، تهران: طهوری.فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی(، 1383سجادی، سیدجعفر ) -

، «پیچیـده  هـای  حکایـت شـی  صـنعان عطـار بـر مبنـای نظریـۀ سیسـتم         نقـد » (،1400زاده، ابـراهیم )  طایفی، شیرزاد؛ کـریم  -

 .51-33 ،چهارم رۀسال سیزدهم شما، شناسی ادب فارسی متن

 سخن.تهران:  ،محمدرضا شفیعی کدکنی :مقدمه، تصحی  و تعلیقات، ریالط منطق(، 1384) عطار، فریدالدین -

 ، چ اول، تهران: سخن.عطار اندیشه و زندگی دربارۀ: صدای بال سیمرا(، 1378)عطار، فریدالدین  -

 ، چ دوم، تهران: سمت.معانی و بیان(، 1379زاده ) اشرفرضا  و مقدم، محمد علوی -

 ، تهران: دانژه.درمانی شخصیت و روان ۀنظری ۀآلفرد آدلر: گستر(، 1383)علیزاده، حمید  -

 .: نهاوندیقم ،حسین قهستانی ۀ، ترجمگشا شفابخش و مشکل (،1380) الا سعیدالدین هبه، قطب راوندی -

 ، چ اول، قم: قم.تلخیص جواهرالبلاغه در معانی بیان و بدیع(، 1380پور گیلانی، مسلم ) قلی -

 ، ترجمۀ باجلان فرخی، تهران: اساطیر. اساطیر چین(، 1373کریستی، آنتونی ) -

، ترجمـۀ جلیـل دوسـتخواه، تهـران:     هـای ایـران و چـین باسـتان     هـا و افسـانه   آیـین (، 1353کویاجی، جهانگیر کـوروجی )  -

 های جیبی. تابک

 مثنـوی  و سـنایی  حدیقـۀ  در دو آن تعلیمـی  وجـوه  و هیبـت  و انـ  »(، 1400آلهاشـم )  منصـوری سمانه  و محرمی، رامین -

 .301-271 ،49 شمارۀ ،13 ، دورۀفارسی ادبیات و زبان متون تحلیل و تفسیر علمی فصلنامۀ، «معنوی

، تهـران:  اول اپچ ـ محمد روشن، :تصحی  ،لمذهب التصوفالتعرف  شرخ ،(1363)مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد  -

 .اساطیر

، پایانامـۀ کارشناسـی ارشـد،    مولتـانی  خـان  سـعید  دیـوان  در معنـوی  بدیع و بیانی صنایع بررسی(، 1391منصوری، سمانه ) -

 دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زاهدان، استاد راهنما: مریم خلیلی جهانتی .

 ششم، تهران: هما. اپ، چفنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1368الدین ) همایی، جلال -

اول،  اپالدین کـزازی، چ ـ  ، ویراستۀ میرجلالالاشعار الافکار فی صنایع بدایع(، 1369واع  کاشفی سبزواری، میرزاحسین ) -

 تهران: مرکز.
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 ، تهران: نیل.شناسی بدیع از دیدگاه زیبایی(، 1383وحیدیان کامیار، تقی ) -
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